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با سلام به آن دوست گرامی و خواهش برای مطالعه و تصمیم. به منظور مشاوره در خدمت هستم.
با احترام
حسن نقیبی
 
Von: Fathollah Nejati Mazgar [mailto:f.nejati.mazgar@gmail.com] 
Gesendet: Dienstag, 05. Mai 2015 15:34
An: namir.one.office@gmail.com
Betreff: nejati az iran
 
مسئولین محترم سایت " namir "

با درود

احتراما" خواهشمند است فایل پیوستی (nezam) را جهت درج در آن سایت چاپ فرمائید. بدیهی است جز سایتهایی نظیر این سایت ملی در درون نظام اسلامی کنونی هیچ راهی برای بازتاب صدای امثال بنده نیست. از آنجا که نوشته های این جانب همواره در تایید و حمایت از دیدگاههای شادروان دکتر بختیار بوده و میباشد لذا محدودیت نامبرده دوچندان میگردد. از اینکه تریبونی برای رساندن صدای دگراندیشان مصدقی داخل کشورید به سهم خودم از شما متشکرم.
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ضرورت بازگشت به راه و رسم دکتر شاپور بختیار
فتح اله نجاتی

در وضعیت فعلی جامعه ایران که در آن جمهوری اسلامی علیرغم داشتن مشکلات عدیده اقتصادی و شکافهای بارز مابین جناحهای خودش، همچنان فضای سیاسی و اجتماعی را در حالت امنیتی و ادامه فضای انقلابی نگهداشته است، وظیفه روشنفکران، روزنامه نگاران و اقشار فرهنگی و نخبه جامعه می باید تاکید بر روی قانون اساسی و نهادهای ساختاری متناقض رژیم باشد. تا زمانی که قانون اساسی از اهرمهای بازدارنده خود در مسیر رسیدن جامعه به دموکراسی و سکولاریسم پاکسازی نشود هرگونه ادعای اصلاح طلبی از سوی نمایندگان مجلس و یا مقامهای دولتی و قضایی عین عوامفریبی می باشد. تجربه دولت هشت ساله سید محمد خاتمی بهترین گواه بر این مدعاست، چرا که دولت مذکور ادعا داشت با راه اندازی برنامه های اصلاحی در چارچوب قانون اساسی رژیم، میتوان کشور را بسوی تثبیت جامعه مدنی در آن سوق داد. علیرغم همسویی مجلس با دولت همگان مشاهده نمودند که جز در مقام حرف امکان تحقق چنین سیاستی اساسا" غیرممکن هست. نیروهای ملی مذهبی به رهبری مرحوم مهندس عزت الله سحابی مهمترین حامیان چنین روندی بودند و اتفاقا" این گروه سیاسی بیشترین بی مهریها و فشارها را از سوی حاکمیت متحمل گردید و نهایتا" مهندس سحابی با دلی آکنده از حسرت و درد در کنج عزلت سی ساله درگذشت. هدی صابر ازهمفکران صدیق ایشان بطرز ناجوانمردانه ای در زندان کشته شد و دخترش هاله سحابی هم حین تشییع پیکر پدرش با یورش نیروهای امنیتی جان خود را ازدست داد. بقیه یاران ایشان از رضا علیجانی و حسن یوسفی اشکوری تا تقی رحمانی و مرتضی کاظمیان به خارج کشور پناهنده شدند و علیرضا رجایی، سعید مدنی، کیوان صمیمی و احمد زید آبادی همچنان در گوشه زندانهای جمهوری اسلامی در حال سپری کردن محکومیتشان هستند. هدف از بازگویی سرنوشت ملی مذهبی ها برای اینست که هم این عزیزان و هم دیگر گروههایی که شاید هنوز امیدواری هایی به آینده اصلاحات حکومتی داشته باشند، از تکرار سیاست بی نتیجه و خوشبینانه این گروه سیاسی منتقد رژیم درس عبرت بگیرند و جمهوری اسلامی را در شکل و شمایل واقعی خود ارزیابی کنند و از افتادن در توهمات خوشبینانه ای که هیچ شباهتی به چهره واقعی این رژیم سراسر متظاهر و عوامفریب ندارد، نیافتند. 

در سپهر سیاست ورزان مخالف این نظام در داخل کشور، جبهه ملی ایران و حزب ملت بر خلاف ملی مذهبی ها، سیاستهای منطقی و مبتنی بر واقعیات را در مواجهه با جمهوری اسلامی در پیش گرفتند و خوشبختانه علیرغم تمامی فشارهای حاکمیت اسلامی، تا به اکنون توانسته اند موجودیت خود را با حفظ اصول و اعتقادات انسان مدارانه خود نگهدارند. اما در زمان فعلی که رژیم به سردرگمی که از سیاستهای خصمانه ۳۶ ساله خود در قبال مردم و جامعه جهانی دچارش شده و به حالتی انفعالی دچار گردیده است ضروری است این گروههای سیاسی با انجام نگاه انتقادی به مواضعی که در طول سالهای بعد از انقلاب در قبال دکتر شاپور بختیار اتخاذ نموده بودند، ضمن بازنگری در مواضع عافیت طلبانه خود، قدری جدی تر عمل نمایند. اگر نگاهی اجمالی به مبارزات ساختارشکنانه دکتر بختیار از فردای پیروزی انقلاب تا لحظه شهادتش نظری بیافکنیم با مردی مواجه می شویم که یک تنه جور تنبلی، بی حافظه گی و هراس نخبگان سیاسی و اجتماعی را در مبارزه علیه جمهوری اسلامی بدوش می کشید. شجاعت، پشتکار و ایمانی که آن بزرگمرد ملی در مبارزه اش علیه رژیم داشت متاسفانه سالهاست که در بین مخالفان جمهوری اسلامی به کیمیا بدل شده است. مرور متن سخنرانیها، مصاحبه ها و مقالاتی که از ایشان به یادگار مانده همگی گواه بر شناخت عمیقی بود که آن مرحوم از فطرت و ذات جمهوری اسلامی داشت. بر پایه همین شناخت درست بود که تحلیلها و پیشنهادهای منطقی و متناسب با شخصیت واقعی رژیم ارائه مینمود که متاسفانه ما ایرانیان بدلیل ترس و محافظه کاری زیاده از حدی که در مناسبات کاری و سیاسی مان داریم هیچگاه نخواستیم شان و منزلت واقعی آن شهید راه آزادی را به سبب هزینه ای که داشت بجا بیاوریم. اما الان وقت آن رسیده است که گروه های سیاسی ملی داخل کشور که از رهبری با کیاست آقایان ادیب برومند و خسرو سیف بهره مند هستند با معرفی و بزرگداشت دکتر بختیار، فضای سکوت مرگباری که بالاجبار حول نام ایشان گسترده اند را بشکنند و مقدمات اعاده حیثیت آن یار باوفای مصدق بزرگ را برای آن دسته از هموطنانی که تحت تبلیغات دولتی مجال آنرا نیافته اند که با واقعیات روبرو بشوند، به انجام برسانند. خوشبختانه هم اکنون هم جبهه ملی و هم حزب ملت بدلیل بهره بردن از وجود نیروهای ملی و منصفی که دهه ها در راه استقلال و آزادی ایران زحمت کشیده اند بلحاظ درون سازمانی قادرند این امر مهم را عملی سازند. تا زمانیکه ما مردم ایران از شخصیتهای تاثیرگذار و ملی تاریخ کشورمان تجلیل و قدردانی نکرده ایم، راه برای رشد و بالندگی فرزندان نخبه و آینـده ساز فردای ایران هم همـوار نخواهد بود. با همین منطـق هست که معتـقدم باید در اولـین فرصت ممکن ضمن برگـزاری مجـالـس بـزرگـداشـتی، شخصیتهایی نظیر محمدعلی فروغی، سیدحسن تقی زاده، علی اکبر داور ،احمد کسروی، صادق هدایت، محمد مصدق، احمد قوام، غلامحسین ساعدی، نادرنادرپور، شاپور بختیار، خلیل ملکی و فریدون آدمیت را که در قید حیات نیستند و عباس امیرانتظام که خوشبختانه در میان ما هستند را به مردمی که شناخت چندانی از این بزرگواران ندارند معرفی نماییم./. 
جبههء ملی را آقای ادیب برومند ذلیل نمود
فتح اله نجاتی ـ  عضو جبهه ملی ایران (تبریز)
جبهه ملی در ادوار قبل از انقلاب همواره بین اعضای سکوت پیشه و بی عمل، برهبری الهیار صالح و حسیبی از یکسو، و اعضای تندرو (بزعم عافیت پیشگان و ساواک) به رهبری بختیار و فروهر و کشاورز صدر و، تا حدودی در اوان انقلاب، رضا شایان از سوسیالیست های ملی، دچار کشمکش بود. گروه اول دائم از اعضای شورا می خواست تا به رهبری جبههء اختیارات زیادتری بدهند و گروه دوم اعتراض می نمودند که اختیار بیشتر برای سکوت بیشتر چه منطق و استدلالی دارد که می گویید.
          هم اکنون نيز جبههء ملی، که سال هاست بی عمل و ساکت و بی اراده مشغول صادر کردن پنج یا شش بیانیهء اینترنتی در طول سال می باشد، اسیر دست سیاست های رهبری از سلالهء همان گروه الهیار صالح بوده و، با جلساتی که ـ بزعم خودش ـ با نیروهای امنیتی گذاشته، ترمز جبههء ملی را کشیده است. مطمئنا اگر آقایان بختیار یا فروهر زنده بودند، خیلی وقت پیش، از چنین جبههء ملی ای کناره گیری کرده بودند.
متاسفانه، بهترین نیروهای ملی، که به سبب فشار و سرکوب رژیم در خارج بسر می برند، از دیدن چنین صحنه ای می پندارند عده ای علیه مدیریت مدبرانهء «شاعر ملی ایران» توطئه می کنند و لذا وظیفهء خود می پندارند که از او دفاع نمایند. در صورتی که موضوع کاملاً عکس این طرز فکر است.
جوانان جبههء ملی و تعدادی از فعال ترین اعضای ارشد این جبهه، تنها به سبب سیاست های بسته و غیر دموکراتیک آقای ادیب، یا کلاً از جبههء ملی کنار زده شده اند و یا بفکر جدایی اند.
اگر دوستان خارج نشین هم با این وضعیت مواجه می شدند نه تنها با ایشان و سیاست هایشان مشکل پیدا می کردند بلکه شاید خیلی زودتر کناره گیری می کردند.
ایشان سال هاست که، به بهانهء فشار امنیتی، از تن دادن به انتخابات درون حزبی طفره می روند و دائم دستور صادر می کنند که «من تا رسیدن فضای مناسب بعنوان رهبر خواهم ماند»؛ درست همان حسی که به تمام رهبران ممالک غیر دموکرات عالم دست می دهد. با این تفاوت که آنها غیر از ارضای جاه طلبی به اهداف اقتصادی هم می رسند، اما اینجا غیر از شهرت طلبی گزینهء دیگری نوجود ندارد و، متأسفانه، همان عامل هم مانع از دل کندن از مقام رهبری و تسلیم شدن به ارادهء اعضای جبههء ملی گشته است.
          با تمامی این احوال، شخص ادیب برومند آدم شریف و هنر دوست و ادیبی است اما، در این شرایط خطیر که جبههء ملی محتاج رهبری مقتدر و شجاع است لازم است ایشان موضوع را درک نموده و بیش از این جبههء ملی و ملیون را پیش رژیم و گروه های غیر دموکرات سبک ننمایند.
تا بحال رفتارهای دوگانه و تصمیمات احساسی و عقب نشینی های بعدی زیادی از ایشان سر زده و برای هیچ فرد عاقل و باتجربه ای قابل قبول نیست که علت همهء این ضعف های شخصی را به گردن بقیه انداخت.
          امیدوارم دیگر شخصیت های باتجربه و ملی به صحنه بیایند و نگذارند بیش از این جبههء ملی مورد مضحکه قرار گیرد.
شنبه 17 ژانویه 2015
http://isdmovement.com/2015/0115/012315/012315.Fattollah-Nejati-Brumand-let-the-JMI-down.htm
برگرفته از سايت جبههء ملی اروپا
‎رهروان نهضت ملی ایران‎ hat eine neue Notiz geschrieben: ‎تسليت به بانو دكتر لقا اردلان‎.
27. Juli 2011 um 05:12 · 
بدينوسيله درگذشت بانو مينا اردلان، تنها دختر زنده ياد علي اردلان، وزير دارايي دولت موقت، عضو شوراي رهبري و بزرگمرد جبهه ملي ايران، را كه بامداد امروز، پنجم امرداد 1390، پس از تحمل رنج يك دوران طولاني بيماري، زندگي را بدرود گفت، با بانو دكتر لقا اردلان، عضو شوراي مركزي جبهه ملي ايران، و فرزندان گرامي ايشان، دلارامي مي گوييم و بردباري ايشان را خواهانيم.
اعضاي شوراي مركزي: عباس اميرانتظام، هرميداس باوند، مرتضي بديعي، عيسي خان حاتمي، اسماعيل حاج قاسمعلي، جمال درودي، علي رشيدي، كورش زعيم، حسين شاه حسيني، پريچهر مبشري، علي اكبر نقي پور.
اعضاي سازمانهاي تهران: دكتر علي حاج قاسمعلي (سازمان پزشگان)، مهندس اسماعيل احمدي مجد، مهندس محمد اويسي، مهندس هوشنگ خيرانديش، مهندس آرش رحماني، مهندس اشكان رضوي، مهنس مجيد ضيايي (سازمان مهندسان)، گيتي پورفاضل، (سازمان روزنامه نگاران)، فريبا درودي، مهندس سميرا جمشيدي، دكتر فاطمه رحماني، فريال شيباني فر (سازمان زنان)، دكتر حسين مجتهدي، مهندس مهران بختياري، عسل اسماعيل زاده، امير بداغي، شرر كنور تبريزي، سعيد حسن زاده، افشين حسيني،‌ امير شيخ الاسلامي، سعيد شيرزاد، منصور فرجي، احسان قائم مقامي، علي قادري، بهروز قاسمي، محمد كريمي، ميثم نظمي، (سازمان دانش آموختگان).
نمايندگان شهرستانها: يونس رستمي (آبدانان)، رضا شاهمحمدي (آبيك)، مهندس مهدي حياتي (اردبيل)، دكتر شاهين سپنتا (اصفهان)، مهرانه جمشيدي (انزلي)، فتح الله نجاتي مازگر (تبريز)، مهندس ميترا آبتين (رشت)، مهدي اسماعيلي (زنجان)، دياكو پروازي (سنندج)، فرامرز شهبازي (سياهكل)، شهلا رضانيا (شيراز)، محمد خردمند (قزوين)، مهندس بابك شايگان (كرمانشاه)، مهندس حسين دلخوش (لاهيجان)، دكتر محسن رهامي (مشهد)، حسين بداغي (ملاير)، حسين زندي (همدان).
http://melliun.org/iran/41921
Reply

فتح اله نجاتی
خرداد ۱۰, ۱۳۹۳ at ۱۱:۳۳ ق.ظ
دکتر ایرج پزشکزاد را دوست دارم چون دوست با ارزش ترین شخصیت ایرانی ، یعنی دکتر بختیار بود.چون سریالی دیدنی و آموزنده ای مثل ” دایی جان ناپلئون” را از کتاب او ساختند. اخیرا” کتاب انقلاب مشروطیت او را خواندم که واقعا” زیبا و مفید نگاشته شده بود. تنها از ایشان درخواست میکنم امثال من را از مقالات خود محروم نکنند .
http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/28409/
من مهندس سحابی را از شماره ۵ مجله ایران فردا شناختم. در طول انتشار آن مجله شیفته مقاومت، انسانیت، ایراندوستی، و مبارزه ۶۰ ساله او شدم. مهندس سحابی جزو بهترین مردان ایران بود که تا لحظه مرگش به مصدق و بازرگان و اهدافشان که همانا دموکراسی و سکولاریسم بود وفادار ماند. این ضایعه دردناک را به عموم دانشگاهیان، روشنفکران، مبارزان راه آزادی و خانواده محترمشان تسلیت می‌گویم. 
فتح الله نجاتی-تبریز
